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 1391پاييز  ،سوم ي، شمارهسومتي اسلام و ايران، سالطب سنّيمجلّه 

  
  بيمارستان هاي دوره آل بويه

  
  *رقيه السادات عظيمي

  
  كارشناس ارشد تاريخ ايران اسلامي

  

  

  چكيده
  

شاپور و حمايـت تنـي چنـد از    است كه تحت تعاليم عاليه اسلام در قرن اول تا سوم با حضور پزشكان جنديزشكي از جمله علومي پ
پايتخت جهـان  ، يابي بر بخشهاي غربي به خصوص بغدادبويه و دستگيري آلخلفاي عباسي رشد چشمگيري يافت و سپس با قدرت

  .روند اين تحولات شتاب بيشتري يافت  ،اسلام
شناخت جايگاه پزشكي در زمان آل بويه به عنوان حلقه استمرار پيوند دانش پزشكي پيش از اسلام بـه دوران اسـلامي    بر همين اساس

 .مي باشدآل بويه دوره  ي ررسي بيمارستانهاهمين جهت هدف از اين مطالعه ب  بهاز اهميت به سزايي برخوردار است؛

سـطح بهداشـت و درمـان    ي بويه بخصوص عضدالدوله موجبات ارتقـا  امراي آلنتايج تحقيق، بيانگر آن است كه، حمايتهاي بي دريغ 
اي بود كه بدون توجه به مشكلات گوناگون، بـه  پيامد عوامل فوق، جذب دانشمندان و پزشكان برجسته. استجامعه را به همراه داشته

ترجمه چنـان كارنامـه   ، حفظ آنها به صورت تاليفبهترين وجه به امر پزشكي و حتي انتقال اطلاعات طبي خود از طريق تهيه كتاب و 
حاصـل تجربيـات آنـان پايـه و اسـاس تمـدن       كرد كه  اين گونه نتيجه گيريتوان جاي گذاشتند كه به جرات ميدرخشاني از خود به 

 . پزشكي غرب بوده است

  .عضدالدوله، شكي، پزبغداد، بيمارستان، بويهآل :واژگان كليدي
  

  

  :مقدمه
-پزشكي به صـورت شـگفت   ،طي دوران حكومت آل بويه

انگيزي پيشرفت كرد، تحقيق و مطالعه جنبه جديتر و دقيقتـري  
-هـاي كوتـاه علمـي دايـره    به خود گرفـت و بـه جـاي رسـاله    

 ـ    .تـاليف شـد   مسـلمانان وسـيله  ه المعارفهاي جـامع پزشـكي ب
از  ،تجربي و مطالعات باليني هـم از نظـر دور نمانـد    تحقيقهاي

قرار گرفـت   بررسيمحلي مورد  اي ويك سو بيماريهاي منطقه
و از سوي ديگر بهداشت تن و روان را مورد مطالعه قرار دادند 

هريك از اندامها را مورد  و در كنار اين موارد، عملكرد جداگانه
و از جهتي نيز در فنون درماني و داروسـازي   بررسي قرار دادند
ن دولت مردان آل بويه همچنـي . اي دست يافتندبه كشفيات تازه

هاي مهمي چون از ساخت بيمارستان نيز غافل نمانده و در شهر
بغداد، اصفهان و شيراز مراكز درماني كه ضمن درمان بيمـاران،  

انـد را  رفتـه مراكزي براي تحقيق و مطالعه پزشكان به شمار مي
فعاليتها تـدوين كتابهـاي متعـدد     حاصل اين. گذاري كردندپايه

  . پزشكي بود
اوج و كه پزشكي دوران آل بويه يـك دوره  با توجه به اين 

تواند به عنـوان منبـع   مي ،پزشكي اسلامي استتاريخ از  شكوه
البته ايـن را هـم بايـد    . غني دانش مورد بهره برداري قرار گيرد

يكبـاره  بـه  گاه علومي كه در دسترس ما هستند دانست، كه هيچ
اندك  ساخته و پرداخته نشده، بلكه گذشتگان با امكانات بسيار

خود در هر دوره اي جزيي بر آن افزودند، تا سـازمان امـروزي   

 91تير : افتيدر خيتار

 91شهريور : تاريخ پذيرش
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  بيمارستان هاي دوره آل بويه 

 طب سنّتي اسلام و ايران ي مجلهّ ---  370

بـراي دانسـتن ارزش ايـن     جـز  اي نيسـت  چارهآن شكل گيرد 
عقايد جديد و قديم را بـا   ،سازمان علمي به گذشته رجوع كرد

هدف اين مقاله بررسي فـراز و نشـيبهاي علـم     .كردهم مقايسه 
 ع اصلي است و تـلاش پزشكي در دوره آل بويه با تكيه بر مناب

نمايد تا گامي هر چند كوتـاه در شـكل گيـري ارتبـاط بـين       مي
  .   گذشته و حال اين علم برداشته شود

، بويـه در دوره آل بيمارسـتان مطالب اين مقاله با عنـوان،  
 ،اصفهان ،، شيرازعضديهايي چون بيمارستان شامل زيرمجموعه

مطلـب آخـر ايـن مقالـه     ، گرددمي و تيمارستانسيار بيمارستان 
بـه نتيجـه    و ساختار بيمارسـتانها به تشكيلات پس از پرداختن 

   .پردازدميگيري 
بزرگترين مشكل، كمبود تعداد منـابع   اين مطالعهدر جريان 

چرا كه بيشـتر منـابع    ،در حوزه پزشكي قرون اوليه اسلامي بود
دست اول بـه اوضـاع سياسـي پرداختـه و از بررسـي مباحـث       

انـد، بـه   هداشت و درمان دوره آل بويـه غافـل مانـده   پزشكي، ب
اطلاعــات بســيار نــاچيزي از بيمــاري و ســطح ، همــين خــاطر

  . وجود داردبهداشت مردم در محدوده مورد بحث 
 

  :روش بررسي
-پزشكي در قرن چهارم هجري به دليل عنايت حاكمـان آل 

بويه و برقراري يك دوره آرامـش نسـبي، بـه شـكوفايي قابـل      
سرزمينهاي غربي ايران بخصـوص بغـداد،   . ت يافتتوجهي دس

-اصفهان وشيراز و ري كه اصليترين مراكز تحـت حكومـت آل  

بويه بودند، به مراكز مهمي براي گسـترش فعاليـت پزشـكي و    
در اين ميان . تبديل شدند بهداشتي، ساخت و تجهيز بيمارستان

 گيري اين مراكـز، بغداد به عنوان پايتخت جهان اسلام در شكل
حضـور  . كـرد جذب دانشمندان و طبيبان نقش مهمتري ايفا مي

شـدند در  پزشكاني كه از سراسر جهان اسلام راهي بغـداد مـي  
كنار تشويقي كه از سوي امرا بخصوص عضدالدوله نسـبت بـه   

-پيشرفت علم پزشكي را صد چندان مـي ، آمدآنان به عمل مي

  . كرد
يج علـم و  الوصفي كـه بـراي تـرو   اين علاقه و عنايت زايد

-مقام هنرمندان و دانشمندان در اين دوره مي يفرهنگ و ارتقا

بويه شكل گرفـت و نهايتـاً در   شد به همت حكام و بزرگان آل

امر بهداشت و درمان و احداث مراكز درماني گوي سبقت را از 
اعصار ديگر ربود و پزشـكان بزرگـي چـون علـي بـن عبـاس       

 . مجوسي، ابن سينا و غيره را پرورش داد

 
 بيمارستان در دوره آل بويه

ــوزش    ــق در آم ــوزش پزشــكي، تحقي ــز آم ــرين مراك مهمت
ــد  ــتانها بودن ــكي، بيمارس ــلام  . پزش ــان اس ــه در جه ــاني ك  زم

شاپور پاي گرفت،  جندي روشبيمارستانها و آموزشگاههايي با 
نيز از زبان فارسـي  ) 1( كلمه بيمارستان يا  مخفف آن مارستان

  .وارد فرهنگ عرب گرديد
 )ق.ـه( 88نخستين موسسه درماني در بلاد اسلام، در سال 

براي جمـع آوري  ) 2(در دمشق به امر وليد بن عبدالملك اموي
-بودجه اين مركز توسط دولت تعيين مـي . ديوانگان ساخته شد

تـوان آن  تا انقراض دولت اموي، اين مركز درماني كه نمي ،شد
  .ه فرد بودرا بيمارستان ناميد، در جهان اسلام منحصر ب

-گذار ورود اطباي جنديمنصور نخستين خليفه عباسي پايه

هـايي  فقـط نوانخانـه   ،شاپور به بغداد، بيمارستاني تاسيس نكرد
و جرجـي زيـدان احتمـال    ) 3(كرد براي كوران و پيرزنان داير 

دهد كه منصور يا جانشين او، تيمارسـتاني را نيـز در بغـداد    مي
  )3. (تاسيس كرده باشند

ــي   ــه م ــاني ك ــتي درم ــاختمان بهداش ــين س ــوان آن را اول ت
بـه سـبك   ) 4(بيمارستان نام نهـاد، بـه دسـتور هـارون الرشـيد     

توسـط جبرئيـل    )ق.ـه ـ(   195شاپور به سال بيمارستان جندي
رياسـت آن بـه عهـده جبرئيـل قـرار      . ساخته شد ابن بختيشوع

 گرفت و اطبايي چون ماسويه پزشـك را نيـز بـراي كاردرآنجـا    
دومـين بيمارسـتان توسـط برمكيـان و بـه       ،)5. (نتخاب كردندا

دهن پزشـك هنـدي در بغـداد سـاخته شـد مـورد       رياست ابن
  )3. (استفاده عموم قرار گرفت

بيمارستان سيده، يكي ديگر از بيمارستانهاي دوران خلافت 
عباسي است كه توسط مادر مقتدر خليفـه عباسـي معـروف بـه     

مخـارج آن در سـال،   . تتاح گرديداف )ق.ـه( 306سيده در سال 
 هاي بعد ساخت بيمارسـتان در دوره ،)6. (هفت هزار دينار بود

توسعه زيادي يافت، آدام متز در كتاب خود آورده است كه بـه  
بيمارسـتان نـويني در تپـه     )ق.ـه ـ( 329اشارت سنان در سـال  
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  رقيه السادات عظيمي   

  371 --- 1391سوم، پاييز ي  سال سوم، شماره  

زيبايي بر كناره غربي دجله تاسيس شد كه سـومين بيمارسـتان   
  )7. (حل سابق كاخ هارون الرشيد بودبغداد و م

-بن ثابت در محله بابنيز به توصيه سنان الّهخليفه مقتدر ب

الشام بغـداد، بيمارسـتان المقتـدري را تاسـيس كـرد و ماهانـه       
ديگر از افرادي كـه در  ، )6. (دويست دينار به آن اختصاص داد

امر ساخت بيمارستان نقش بسزايي داشتند، علي بن عيسي بـود  
علاوه بر آن، وي  ،با خرج خود بيمارستاني در بغداد بنا كرد كه

به وضع بيمارستانها و مقررات مربوط بـه آن نيـز سـرو سـامان     
  )8. (بخشيد

لازم به ذكر است كه خلفاي عباسـي دردوره اول خلافـت،   
علاوه بر تاسيس مدارس پزشكي و راه اندازي بيمارسـتانها، بـه   

-وسم حـج نيـز اهتمـام مـي    هاي پزشكي در مبرگزاري سمينار

خـود   تحقيقهـاي ها دانشمندان با ارائـه  در اين سمينار. ورزيدند
ــه ــز   در زمين ــادل ني ــه تب ــي ب ــان داروي ــكي و گياه ــاي پزش  ه

  )9. (پرداختند مي
بـراي   ،حاكمان آل بويه نيز از اين قافله علم عقب نماندنـد 

بيمارسـتاني را كنـار    )ق.ـه ـ( 355اولين بار، معزالدوله در سال 
آمد سالانه پـنج هـزار   پل، برپا ساخت و اوقاف واملاكي  با  در

محل آن، زندان بغداد معروف به ، )7. (كردمعين  دينار براي آن
د؛ البته معزالدوله قبل از اتمـام بنـاي آن، وفـات    زندان جديد بو

 )5. (يافت

  
 بيمارستان عضدي

هنوز از لحاظ وسـعت   با وجود بيمارستانهاي متعدد، بغداد
لـذا  . شهر و كثرت نفوس، به بيمارستان ديگري احتياج داشـت 

در زمان فرمانروايي آل بويه، عضدالدوله امر داد براي رفع ايـن  
ايـن بيمارسـتان در سـده چهـارم     . ضرورت بيمارستاني بنا كنند

-در جانب غربـي و در آبـاد  ) 10) (ق.ـه( 372هجري، در سال

ي ربيع و كرخ، درپهلوي غربي پل باب ترين بخش اين شهر يعن
بيمارسـتان را بـه نـام عضـدالدوله     . گشـايش يافـت  )11(الطاق

  .بيمارستان عضدي خواندند
اي معتقدند كه عضدالدوله سعي در تجديد بنا و تعميـر  عده

بيمارستان بغداد را داشت در خصوص مكان ساخت بيمارستان 
ه تحـت نظـر   كه ظـاهراً در گذشـت  ،استنظرات متعدد بيان شده

محمد بن زكرياي رازي بنا شده بود و بعد از ايـن تجديـد بنـا،    
متـز نيـز   آدام، )12. (به نام وي بيمارستان عضدي خوانـده شـد  

الرشـيد  معتقد اسـت عضـدالدوله بـر بنـاي بيمارسـتان هـارون      
هزينه و مصارف اين بيمارستان  ،)7. (بيمارستان خود را بنا كرد

) 13( بـود الدوله وقـف گرديـده  از درآمد دولت كه توسط عضد
  . گرديدتامين مي

دارها و دربانها و وكـلا و  در آن پزشكان و معالجها و خزانه
بازرساني را به كار گماشته شد و بـراي آن دارو و نوشـيدني و   

ــرد   ــراهم ك ــز ف ــايل را ني ــر وس ــتان داراي  ،)10. (ديگ بيمارس
قـاط در  اي بود كه كليـه داروهـاي لازم را از اقصـي ن   داروخانه

  )14. (آنجا گرد آورده بودند
در اطراف بيمارستان عضدي حدود صـد دكـان آبـاد قـرار     

، آشـپز و  دلاك. شـد  مـي  به بيماران لحاف و تشك داده. داشت
دربان در آنجا مشغول خدمت بودند و باغي جنـب بيمارسـتان   

در  ،)5. (رسيد هاي آن به مصرف بيماران ميقرار داشت كه ميوه
ن مانند ديگـر بيمارسـتانهاي زمـان خـود، معالجـه      اين بيمارستا
. شـد صورت سرپايي و هـم  بسـتري انجـام مـي    ه بيماران هم ب

خدمت كارورزي متداول بود، دفتري هم براي وجوه صـدقات  
آيد نوعي دستگاه پرسـتاري هـم   به نظر ميحتي . وجود داشت

 .داشـتند  هـم شبانه كشيك يطباا، )15. (استدر آن معمول بوده
)4(  

ناميدنـد،  يس بيمارستان را اگر سرياني بود، سـاعور مـي  ير 
 ـواگر مدير بيمارستان مسلمان بود، او را ر  ـر( يس الاطبـا ي يس ي

مدير ارشد داروخانه با عنـوان معتبـر    ،)9. (ناميدندمي) پزشكان
شد، كارمندان پايينتر با عنوان فارسـي  شيخ صيدلاني خوانده مي

تر داشتند، ماننـد  آنهايي كه كار پست ،)8( شدند مي مهتر ناميده
-شويان، باربران و ديگر كاركناني كه در داروخانه خدمت ظرف

  )27. (بودند معروف شرابداربهكردندمي
قســمتي  ،شــدهــر بيمارســتان بــه دو قســمت تقســيم مــي

مخصوص معالجه زنان و قسمت ديگر مخصوص مـردان، ايـن   
 ،)8. (وري بـود امر از نظر اجراي مقـررات شـرعي لازم و ضـر   

. اغذيه و ادويه هر قسمت نيز جدا و مخصـوص بـه خـود بـود    
گانه بيمارستان بـه چنـدين قسـمت    هريك از بخشهاي دو ،)2(

 ،است كه بستگي به نوع بيماريها داشتشدهكوچكتر تقسيم مي
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بزرگتـرين   )9(مانند انواع بيماريهـا، سـرماخوردگيها، جراحـات   
رفـت  كار مييماران عمومي بهسالن بيمارستان براي خواباندن ب

گونـه   شـد تـا ايـن   اي تقسـيم مـي  كه آن هم به اتاقهاي جداگانه
دار، بيماران رواني و مبتلايان به سـرما خـوردگي از   بيماران تب

  )8. (هم جدا باشند
ديگر نيز در بيمارستان وجود داشت كه مخصـوص   قهاياتا

 ـاعمال جراحي، بيماريهاي چشم و كارهاي شكسته -ودهبندي ب

معمـولاً بـه    نهانكته قابل توجه ايـن كـه در بيمارسـتا   ، )8(است
  ،)7. (شدمسلمان و ذمي يكسان رسيدگي مي

هـاي غـذايي و داروهـاي مـورد     فهرستي از صورت رژيـم 
استفاده در بيمارستان عضدي در يك اثـر خطـي كـه در مـوزه     

كـه در   اسـت  اميـد  ،)8. (اسـت بريتانيا موجود است يافت شده
نزديك اطلاعات كاملتري از اين بيمارستان عظـيم كـه   اي آينده

مدتها يكي از مراكز بزرگ درمان بيماران و تدريس علـم طـب   
در تمامي . يدبراي طلاب و علاقه مندان علم طب بود بدست آ

جمله بيمارستان عضدي، داروسازان، ازبيمارستانهاي اين دوره، 
ودنـد و از  دندانسازها و عموم پزشكان تحت نظر بهداري كل ب

كار كند امتحان مخصوصي ه خواست شروع بهر پزشكي كه مي
در كنار تمام ايـن تجهيـزات، حـاذقترين    ، )16. (آمدبه عمل مي

 ،پزشكان آن زمان نيز براي تصـدي و اداره آن معـين گرديدنـد   
ابن ابي اصيبعه تعداد اوليه آن را بيست و چهار طبيـب دانسـته   

   )6. (است
هار پزشك تخصصهاي مختلف قـرار  در بين اين بيست وچ

مانند ابونصر دحلـي،  ) چشم پزشكان(از جمله كحالاني ،داشت
ــوالخير و ابوالحســن بــن نفــاح  جــراح  )6(جراحــاني چــون اب

از ديگـر طبيبـان معـروف ايـن      )6(بند چون ابوالصـلت شكسته
بيمارســتان جبرئيــل طبيــب مخصــوص عضــدالدوله در شــيراز 

مندويـه از  ابـن . برگزيده شـد  كه به رياست بيمارستان )17(بود
بكس كه كارش اغلب تعليم ابن ابراهيم  علي اصفهان، ابوالحسن

-كشكرايا، ابوبنطب به افراد فاقد شرايط بوده، ابوالحسين علي

 )6(بقيه بودندعيسي الرومي، بنوحسنون، ابواهوازي، القسيعقوب
علاوه بر پزشكان متخصص، تعداد زيادي پزشك عمـومي هـم   

دربـاره تعـداد كـل پزشـكان،     . آمدنـد استخدام بيمارستان در در
اما زماني كه  ،از لحاظ ارائه ارقام واقعي فقير است موجودمنابع 

از بيمارستاني بـه ايـن عظمـت متخصصـيني از نقـاط مختلـف       
امـا   ،گردد مطمئناً از نظر كاركنان هم تامين هسـتند استخدام مي

  .نداده استاختيار قرار ارقام دقيقي در تاريخ 
بيمارستانها عـلاوه بـر رسـيدگي بـه امـر بهداشـت افـراد،        

. گرديـد مهمترين مكاني براي تدريس طـب نيـز محسـوب مـي    
در همين راستا در اين بيمارستان، بخشي بـراي تـدريس    ،)18(

چنان  ،)9( و حضور دانشجويان در نظر گرفته شده بود استادان
اطبـايي بـود كـه     كه ابوالحسن علي بن ابراهيم بكس از جملـه 

. توسط عضدالدوله جهت تدريس علم طـب اسـتخدام گرديـد   
ــادي از   ــد قســمت زي دانشــجويان پزشــكي هــم موظــف بودن

و از همـان   تحصيلات پزشكي خود را در بيمارستانها بگذرانند
ابتدا در بيمارستان و كنار بيمار با كسـب تجربيـات روزانـه، بـا     

ار حقـوق و مقـرري   آنان براي اين ك. عمل پزشكي آشنا گردند
دوره  يحضور در بيمارستان براي اطبـا  ،)2. (كردند  دريافت مي

آل بويه چنان اهميت داشت كه علي بن عباس مجوسي در اين 
خصوص بيان داشته كه قسمت اعظم ترقيات او در علم طب از 

ها حاصل شده است نه از خانهراه تجربه و معالجات در مريض
سازي در بيمارستان علاوه بر طب، دارو ،)19. (راه مطالعه كتابها
تمـرين   ،شد و شاگردان علاوه بر تحصيل علمينيز تدريس مي

  )3. (عملي نيز داشتند
عضـدالدوله شـكوه اوليـه بيمارسـتان از بـين       فوتپس از 

نرفت و اشتغال در آن تا مدتها جزيي از شهرت طبيبـان عصـر   
عضدالدوله برپا بيمارستان تا چند قرن بعد از . رفتبه شمار مي

هجري بيمارسـتان را ديـده و آن را    580ابن جبير در سال . بود
بـين شـارع و دروازه بصـره بـازار     : نمايـد اين گونه وصف مـي 

بيمارستان قرار دارد كه خود شهركي است و بيمارستان مشهور 
اين بيمارسـتان بـر سـاحل     ،بغداد در اين محله واقع شده است

شنبه پزشكان بدان سركشي و پنج دجله است و هر روز دوشنبه
شوند و آنچه را بيماران نياز كنند و از احوال بيماران آگاه ميمي

كنند و پرستاراني نزد ايشـانند كـه بـه    دارند براي آنان آماده مي
كـاخي   بيمارسـتان . سازي داروها مشـغولند پختن غذاها و آماده

سامانهاي بزرگ شامل اتاقها و كوشكهاي متعدد و تمام لوازم و 
  )20. (هاي شاهي است و آب دجله بدان وارد شودخانه
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ق .ه 656اين بيمارستان حتي تا زمان حمله مغولان در سال 
هنگـام روايـت   جهانگشـاي خـود   جـويني در  . نيز پا بر جا بود

آغـاز جنـگ از آن طـرف كـه     "دارد كـه  تاريخ جنگ بيـان مـي  
انگر بي ـاين امـر   )21("بيمارستان عضدي است، صورت گرفت

عاقبـت ابـن خلكـان بيمارسـتان     . بيمارسـتان اسـت   فعال بودن
عضدي را در نيمه دوم قرن هفـتم كـه عمـر درازي را از زمـان     

نمايـد   مي تاسيس سپري كرده، در نهايت عظمت طوري وصف
لـيس فـي الـدنيامثل    ":كه در نظم و ترتيب در دنيا نظير نـدارد  

لاثمائه و اعد له من ترتيبه، و فرع من بنائه سنه ثمان و ستين و ث
از حيث وسعت و عظمـت  . "الالات ما يقصر الشرح عن وصفه

و خوبي بنا و نيز مجهز بودن به تمـام اسـباب و آلات در تمـام    
دنيا، بيمارستاني نظير آن نبوده اسـت؛ آلات و وسـايل كـار بـه     

اي در آن فراهم كرد كه قلـم از وصـفش عـاجز اسـت او     اندازه
ظـاهراً   )22("ري خـرج كـرده بـود   براي ساخت آن مـال بسـيا  

بيمارستان در دوران مغول آسيب فراوان ديده اسـت، چـرا كـه    
بطوطه در نيمه اول قرن هشتم از ويرانه هاي باقي مانـده آن  ابن

كه چون كاخي بزرگ در بخش غربي بغـداد و در محلـه بـاب    
 )23. (كندالبصره است ياد مي

  
 بيمارستان شيراز 

دي در بغداد، عضدالدوله در شيراز علاوه بر بيمارستان عض
بود كه قدمتش بيش از بيمارسـتان بغـداد   نيز بيمارستاني ساخته

اين بيمارستان در قسمتي از دانشگاهي قرار داشت كـه در  . بود
 ،)8( شـد آن فلسفه، نجوم، طب، شيمي و رياضيات تدريس مي

بيمارسـتان شـيراز از   : اسـت مقدسي از آن اين گونـه يـاد كـرده   
جــامع دور و بيمارســتاني مجهــز اســت و پزشــكان و مســجد 

پرستاران ماهر و مواجب بگيراني دارد كه ماننـد آن را در هـيچ   
بلخي مولـف  اين مكان با آنكه در زمان ابن ،)24(ديده نشد جا 

برپا بوده اما ظاهراً دچار آسـيب   )ق.هـ( – 510فارسنامه حدود
  )25. (ودآن نيكو مانده ب "دارالكتب"بود، كه فقط شده

به احتمال قوي، بيمارستان عضدي شيراز بعد از آسيبي كـه  
زركـوب  . كنـد، مجـدداً آبـاد گرديـد    ابن بلخي از آن ذكـر مـي  
از آبــاداني  )ق.ـهــ( 734نامــه در ســالشــيرازي مولــف شــيراز
كنـد كـه   و در ادامه بيان مي) 26( برد دارالشفاي عضدي نام مي

شــيراز از غايــت  در نفــس "آن بيمارســتان را عضــدالدوله  
غمخواري مسلمانان بنا فرمود و بسياري از مواضع ملكي خـود  

 )26.("بر آنجا وقف كرد

  
 بيمارستان اصفهان

اي از آل بويه بـر اصـفهان و ري   در همان روزگار كه شاخه
كردند، بيمارستان معتبـري در پايتخـت آنـان     نيز حكمروايي مي

ازآن در دسـت  اطـلاع زيـادي    ظـاهراً . يعني اصفهان برپـا بـود  
او  ،بـرد براي اولين بار، مقدسي از اين بيمارستان نام مي. نيست

ــد     ــيراز آن را همانن ــدي در ش ــتان عض ــرح بيمارس ــمن ش ض
بيمارسـتان شـيراز   : بيمارستان اصفهان ياد كـرده و گفتـه اسـت   

همانند بيمارستان اصفهان است، البته بيمارستان اصفهان آبـادتر  
ابـي اصـيبعه از   بـار ديگـر ابـن    ،)26( از بيمارستان شيراز است
برد كه ابن مندويه در آن جا به درمان بيمارستان اصفهان نام مي

بيمارسـتان اصـفهان،   رود  مـي  احتمال ،)6. (بيماران مشغول بود
قبل از بيمارسـتان عضـدي بغـداد، كـم و بـيش هـم زمـان بـا         

از آنجايي كـه اصـفهان،   . ه باشدبيمارستان شيراز احداث گرديد
تـوان نتيجـه   گانه ديلميان، بوده است مـي از پايتختهاي سهيكي 

بـه بهـره بـرداري    گرفت اين بيمارستان نيز در روزگار آل بويه 
 .رسيده باشد

  
  سيار  بيمارستان

ار هاي درماني سـي علاوه بر بيمارستانهاي ثابت، گاهي اكيپ
شـد تـا   آمد كه به شهرها و روستاها اعـزام مـي   نيز به وجود مي

هـاي دور و  اطبايي همراه با داروهاي لازم بـه دهـات و آبـادي   
و بيماراني را كه به بيمارستانها و طبيبهـاي شـهر    نزديك بروند

اين كار براي اولين بـار  . دسترسي ندارند مورد مداوا قرار دهند
-بـن سـنان . عيسي وزير مقتدر صورت گرفـت بنبه دستور علي

رت يـك پزشـك سـيار    خود را به صـو   ثابت كه مدتي از عمر
  .سرپرست اين برنامه بود )8(بودگذرانده

اي سنان به همكاران خود دستور داده بود كه با هـر وسـيله  
كه در اختيار دارنـد بـه منـاطقي كـه انـواع بيماريهـا و آفتهـاي        

به احتمال زيـاد ايـن    ،)27. (گوناگون شايع است، حركت كنند
  . امر در زمان آل بويه نيز ادامه يافته است
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بيمارستانهاي سيار در هنگام جنگ سپاهيان را نيز همراهـي  
فارسي در  يمي كرد، كه بايد از حضور پزشكاني چون ابوالعلا

سپاه عضدالدوله در هنگام جنگي نام بـرد كـه تـب و نوبـه در     
تعـدادي از سـپاهيان از ايـن بيمـاري در     . كـرد سپاه بيـداد مـي  

ونوبــه را  گذشــتند؛ عاقبــت وي توانســت طريقــه درمــان تــب
  )28("دريابد

  
  تيمارستان

) دارالشـفايي (عضدالدوله بجز بيمارستان بغـداد، تيمارسـتان  
در تاريخ  ،)29. (نيزساخت كه به معالجه ديوانگان مي پرداخت

چــون دارالشــفاي بغــداد تمــام شــد، ": اســت كــهگزيــده آمــده
اي بـر بنـد بـود بـا     ديوانـه  ،عضدالدوله بـه تماشـاي آن رفـت   

اي امير اگر نه همه كارهـاي شـما باشـگونه    : گفتعضدالدوله 
در : عضـدالدوله گفـت  . است ديوانه تويي، بر من بند حرامست

-چه ديوانگي ديدي؛ ديوانه گفت، اول آنكه مال از عاقلان مـي 

كني دوم آنكه، شفا دادن به امـر  ستاني و بر ديوانگان صرف مي
را شـفا  سازي و خود خداست تعالي و تقدس و تو دارالشفا مي

  ).30("برتر ازين ديوانگي چه باشد ،پنداريرساننده مي
  
  :گيري نتيجه

با ورود آل بويه به عرصه سياست و اعمال نفوذ در دستگاه 
خلافت، فضاي نسبتاً مناسبي بوجود آمد و پزشكان توانستند به 
كارهاي علمي رو آوردند، عواملي چند سبب شـد تـا سـاخت    

اولـين  : در نقطه اوج خود قرار گيردبيمارستان در دوره آل بويه 

علّــت آن را بايــد علاقــه و اهتمــام امــراي آل بويــه بــه علــوم  
بخصوص علم پزشكي دانست، چنان كه معزالدولـه بـه عنـوان    
اولين قدم در پيشبرد علمي جامعه، اقدام به سـاخت بيمارسـتان   

رفتار دور از تعصب مـذهبي امـراي آل بويـه بـا     . در بغداد كرد
ير اديان، عامل ديگر پيشرفت دانـش و شـكوفايي در   پيروان سا

چنان كه اهـل ذمـه بـا احتـرام در ميـان      . حكومت آل بويه بود
كردند و بعضي از آنـان هـم توسـط اميـران     مسلمان زندگي مي

تعداد زيادي پزشك نيـز بودنـد   . رسيدندبويه به مقامات بالا مي
علـت  كه تحت حمايت امراي بويه قرار گرفته و هـيچ گـاه بـه    

اين تسامح مذهبي چنان در جامعـه  . اهل ذمه بودن طرد نشدند
مورد قبول قرار گرفته بود كه در زمان مرگ ابراهيم بـن هـلال   
دانشمند مسيحي، شريف بزرگوار سـيد رضـي بـراي او مرثيـه     

  .خواند
توجه به امـور رفـاهي، عمـران و آبـاداني سـرزمين تحـت       

داشـت، چـرا كـه بـراي      تابعيت آل بويه را نيز نبايد از نظر دور
زنـد،  رشد پايه علمـي يـك جامعـه، امنيـت حـرف اول را مـي      

همچنين علاقه امراي اين خانـدان بـه علـم و دانـش و احتـرام      
زايدالوصفي آنان به طبقه دانشمندان و تشكيل مجالس بحـث و  

هاي مسلمان و غير مسـلمان علـم و   مناظره، حضور تمامي فرقه
ذب علما و دانشمندان در اين ادب در اين مجالس علمي، به ج

تمامي اين عوامل دست به دست هـم داده و  . دوره ختم گرديد
  .يك دوره طلايي در تاريخ طب سنتي ايران بوجود آورد
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